
تجلی ۶و7
مهر مادری در خلق 
تابلو »ظهر عاشورا« 

وقتی با اســتاد  بهاره خسروی
محمود فرشچیان صحبت از راز و رمز خلق 
یک اثــر جاودانه مثل تابلو ظهر عاشــورا 
می کنیم آن را حاصل جــوش و خروش 
درونی و پیوند معنوی می خواند و از نقش 
یــک زن در آفرینش این تابلــو برایمان 
می گوید و در عین حال، اعتراف می کند که 
»هر کاری که می کنم، من انجام نمی دهم، 

خودشان دست آدم را می گیرند.« 
استاد با خواندن این شعر »من نه به اختیار 
خود مــی روم از قفای تــو/ کان دو کمند 
عنبرین می کشــدم کشان کشان« ماجرا 
را اینگونه تعریف می کند: »مادر من عشق 
و علاقه عجیبی به امام حسین)ع( داشت. 
به عنوان مثال بارها اتفاق می افتاد که حتی 
در مراسم مولودی امام حسین)ع( از شدت 
محبت زیاد به این امام همام و مصایبی که 
بر ایشــان اتفاق افتاده بود شروع به گریه 
می کرد. حال دیگر بماند که در مراســم 
عزای سیدالشــهدا)ع( این شور و حرارت 

چندین برابر می شد.«
فرشچیان در یکی از دهه های محرم دقیقاً 
در ظهر عاشورا در خانه بوده و حس و حال 
عجیبی داشته است: »مادرم که من را در 
خانه تنها دید و از اینکه به هیچ مراسمی 
نرفته ام ناراحت شد و گفت تمام همسن 
و سال های تو در مراسم مشغول عزاداری 
و خدمت به سید و سالار شهیدان هستند 
اما تو در خانه نشسته ای؟ این حرف مادرم 
به همراه حس و حال عجیبی که وجودم را 
گرفته بود من را راهی اتاق کارم کرد و پشت 
بوم رفتم. ناگاه قلم به دست گرفتم و طرح 
اولیه تابلو ظهر عاشــورا را در زمان اندکی 
کشیدم و حتی قسمتی از رنگ بندی آن 
را نیز انجام دادم.« اســتاد تأکید می کند 
که هنوز نمی داند چگونه این اثر خلق شد، 
»اما هر چه بود عنایت خداوند و توجه ویژه 
سیدالشــهدا)ع( بود که توانستم، به قول 
بســیاری از صاحب نظران، اثری جاودانه 
خلق کنم. در فاصلــه کوتاهی از خلق این 
اثر، پیشنهادهای بسیاری با مبالغ هنگفتی 
به من بــرای خرید این اثر ارائه شــد، اما 
چون این کار را عنایت الهی می دانســتم 
به هیچ کدام پاسخ مثبت ندادم، چراکه آن 
را برای کســب درآمد خلق نکرده بودم.« 
فرشچیان پس از مدتی این اثر را برازنده 
حرم مطهــر حضرت رضــا)ع( می بیند و 
فارغ از هیچ گونه چشمداشت مادی آن را 
به آستان قدس رضوی تقدیم می کند. او 
می گوید: »از زمان کودکی بارها به زیارت 
حرم مطهر اباعبدالله الحسین)ع( رفته بودم. 
یادم می آید وقتی 12سالم بود همراه مادرم 
6 ماه در کربلا زندگی می کردم. یک بار هم در 
زمان جنگ جهانی دوم با وجود مشکلات 
بســیار به کربلا رفتیــم. در آن زمان تمام 
وسایل نقلیه در اختیار سربازان جنگی بود 
و ما با واگن های باری که خرما می کشیدند 
با وضعیت بسیار ســختی رفتیم. خلاصه 
مادرم با عشق و علاقه خاصی ما را چندبار به 

زیارت برد.«

برای نخستین بار در عهد ناصری زنان هم شروع به روضه خوانی کردند. زنان روضه خوان 
در ایــام مختلف با حجــاب به مجالــس زنانــه می رفتند و بــه ذکر مصیبــت اهل بیت)ع( 
می پرداختند. این افراد به ملا مشهور بودند. در کتاب خاطرات مونس الدوله آمده است 
که زنان یزدی و کاشانی از مشهورترین روضه خوانان آن زمان بودند، زیرا صدای خوشی 
داشتند. ماه تابان خانم قمر السلطنه، دختر فتحعلی شاه و زن میرزا حسین خان سپهسالار 
نیز علاقه زیادی به روضه خوانی زنانه داشت و در ایام محرم، صفر و رمضان هفته ای یک بار 
مجلس روضه خوانی برپا می کرد. برخی از این ملایان مثل خدیجه خانم و ملا زینب علاوه بر 
روضه خوانی از سواد و طبع شعر هم برخوردار بودند. معیرالممالک هم تأکید می کند که 
مهد علیا، مادر ناصرالدین شــاه نیز در ماه های محرم و صفر هر روز مراسم سوگواری در 

تالاری که چون تکیه سیاهپوش و تزیین شده بود برپـا می کرد.

روضه خوانی
 ملاهای خانم 

در مجالس
 زنان

وقف اموال برای برپایی تعزیه
هنریش بروگش در ســفرنامه اش ذکر کرده است که 
آنچه در ماه محرم بیش از همه برای زنان اثربخش و مایه 
قوت قلب بود برگزاری مراسم تعزیه بود؛ این مراسم طی 
ســال ها تداوم و نوآوری در ابعاد آن، در فرهنگ مردم 
ریشه دوانده و تبدیل به مراسمی شده بود که هر ساله 
اجرا می شد. در گوشه و کنار شهر خانواده های متمول 
برای آن هزینه ها صرف و حتی برخی اموالشان را در این 

راه وقف می کردند.
بنا به نوشــته منابع تاریخی، زنان بــه نمایش مذهبی 
تعزیه علاقه و وابستگی عمیقی داشتند و بیش از مردان 
در آن حضور می یافتند. محل نشســتن زنان را طناب 
می کشیدند و زنان هنگام شروع تعزیه روبندهای خود را 
بالا می زدند. زنان از هر طبقه که بودند به صورت مختلط 
در مکان مخصوصی که برای بانوان ســاخته شده بود، 
می نشستند. حـین اجرای مراسم صدای شیون و  زاری 
زنان بیش از مردان بود و زمان روضه حضرت عباس)ع( 
صدای گریه شان بلندتر می شد و خاکستر و کاه بر سر 
می ریختند. هانری رنه دالمانی تأکید می کند که وقتی 
یزید سوار بر اسب در صحن ظاهر می شد زمان عبور از 
کنار تماشاچیان، زنان آب دهانشان را به سوی او پرتاب 

و زیر لب او را لعنت می کردند.

تعزیه گردانی زنان
اما آنچه بیش از همــه در این مقولــه مایه تأمل و 
کاوش اســت، اجرای تعزیه به دســت خود زنان یا 
تعزیه های زنانه بود. گویا نخستین نمونه این مجالس 
در منزل قمر الســلطنه، دختر فتحعلی شاه، برگزار 
شد و از آن پس هر ســاله در دهه محرم برقرار بوده 
اســت. تعزیه های زنانه را بازیگران زن و با روی باز 
اجرا می کردند. پیرمردی مشــهور بــه معین البکا 
)تعزیه گردان( اشــعار مخصوص تعزیه را از طریق 
خواجه ها که سواد داشتند به زنان حرمسرا یاد می داد 
و این زنان که بر تعزیه خوانی مسلط می شدند لقب 

»آخوند« یا »ملا« می گرفتند.
در کتاب خاطرات مونس الدوله آمده است که علاوه 
بر پخش موزیک گاهی این زنان ســوار بر اســب و 
شمشیر به دست در صحنه حاضر می شدند. در این 
دوره، سردســته تعزیه خوانان زنانــه معمولاً دختر 
فتحعلی شاه معروف به »شــاهزاده خانمه« بود که 
تا اواســط عصر ناصری در قید حیات بــود. او دامن 
چین داری می پوشید و مثلًا اگر دختری باید آهنگ 
حـزن آوری می خواند، کشیده ای بر صورتش می زد 
تا گریه کند... علاوه براین او و زنان هنگام نوحه سرایی 

 زنان زیرعلم می ایستادند و سینه زنی می کردند.

از زمانی که آل بویه شيعی بر مسند قدرت سياسی تکيه  سروش جنابی
زدند و آیين های شيعی را رسميت بخشــيدند تا زمان صفویان این سنت ها به 
شکل های مختلفی تداوم یافتند. اما در همه این ادوار، مردان نقش آفرین بودند تا 
اینکه در زمان قاجار بنا به مشاهدات جهانگردان خارجی و خاطره  نویسان درباری، 

به تدریج راه ورود زنان به صحنه های اجتماعی گشــوده شــد. زنان در دوره 
ناصرالدین  شــاه، فرصتی یافتند تا در پرتو پاسداشت سنت های عاشورایی، با 
حضور در تعزیه و نيز مراسم مذهبی به صحنه بيایند و در ماندگاری و توسعه آن 

نيز تأثيرگذار باشند.

خرید لباس 
و پارچه سیاه 
قبل از محرم

»هر جا تعزیه ای بر پا می شد، جمعيت زیادی 
به خصوص زن ها در آن حاضر می شــدند.«؛ 
عبد الله مستوفی با بيان این مطلب می افزاید که 
زنان مدت ها پيش از آغاز محرم برای شرکت در 
مراسم مربوط به این ایام خود را مهيا می کردند؛ 
برای خرید لباس و پارچه ســياه به مغازه ها 
می رفتند و از اول محـرم تا آخر صفر سياهپوش 
می شدند. چالز جيمس ویلس می نویسد: »زنان 
پـس از آغاز محـرم در مساجد، حسينيه ها و 
مکان های برگزاری تعزیه حضور می یافتند و 
گاهی با مختصر غذا و قاليچه ای به دنبال جای 
مناسب می گشتند که بتوانند در بهترین شرایط 
کسب فيض کنند و حتی بعضی از زن های متمول 
و معروف از طریق خدام خود مکان مناسبی را از 

قبل نشان می کردند.«
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